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تجربه وفق با طبیعت

صبح روز یکشــنبه اول نوامبــر ۱۷۵۵، اهالي  �
شهر بندري «لیسبون»، پایتخت پادشاهي پرتغال، 
هنــوز از برگزاري مراســم «عید مقدســان» فارغ 
نشــده بودند که زلزله اي مرگ بــار جهان را پیش 
چشمشــان ســیاه کرد. شــهر زیر و زبر شــد. هنوز 
ســاعتي نگذشــته، زلزله اي در دریا به راه افتاد و 
کشتي ها را به کام خود فرو  برد و بخش عمده اي 
از شــهر را دستخوش امواج خود کرد. هزاران نفر 
که از ترس زلزله به ساحل پناه برده بودند و عجز 
و لابه مي کردند، بــه کام دریا فرو رفتند. هم زمان 
با زلزله، ســقوط شــمع ها و مشــعل ها توفاني از 
آتش به راه انداخت و بر شدت ویراني افزود. اکثر 
ســاختمان هاي شــهر به خاک تباهي نشست و از 
جمعیت ۲۰۰ هزار نفري لیسبون، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار 

نفر زیر آوار زنده به گور شدند.
معروف اســت که پــس از ســقوط رم، هیچ 
رخدادي مثل زلزله لیسبون تمدن غرب را نلرزانده 
اســت. تلفات جان و ضایعات سرمایه به کنار، این 
عالم معناي انســان غربي بود که به لرزه درآمد. 
زیر پاي آدمیزاد که خالي بشــود، بنیان باورهایش 

هم تکان مي خورد.
۵۰ ســال قبل از لیســبون، زلزله اي دیگر شهر 
«پورت رویــال» در جامائیــکا را ویــران کرده بود؛ 
کک هیچ کــس را در اروپا نگزید، بلکه رســاله اي 
هم نوشــته بودنــد که قلمــرو دزدهــاي بدتبار 
دریایي حقش بوده است که مثل «سدوم» گرفتار 
عذاب شــود. اما پایتخت امپراتوري پرتغال چه؟ 
لیســبون در ۱۷۵۵ عروس شــهرهاي جهان بود؛ 
کلید نیمکره اي از مســتعمرات در دست لیسبون 
بود و شــاهراه ارتباط اروپا با جهــان خارج، از آن 
مي گذشــت. زلزله فقــط انبوه ثــروت و انبارهاي 
کالا را ویران نکرد؛ اکثر کلیســاهاي مهم شــهر با 
خاک یکي شد، آن هم روزي که مسیحیان مشغول 

پاسداشت مقام قدیسان بودند.
با این حــال، همان طــور کــه «ســوزان نایمن» 
تأکیــد مي کند، در آن زمان طبیعــت و رخدادهاي 
طبیعــي هنوز غنــي از معناهــاي متافیزیکي بود. 
فلاســفه که رونق سکه شــان در کشــاکش عصر 
روشنگري رو به زوال داشت، خیلي زود تفسیري از 
این فاجعه به دست دادند و آن را تنبیه گناهکاران 
و نواندیشان خواندند. برخي گفتند نزول عذاب خدا 
در روز قدیســان، یعني اینکه خدا دعاي قدیســان 
براي نابودي این جماعت حریص و دنیاپرســت را 
مســتجاب کرده اســت. آنکه بیش از همه آشفته 
بود، فیلســوف لیبرالــي بود که هنــوز انبان فکر و 
استدلالش در رویارویي با این مهیب ترین جلوه شر، 

خالي از توضیح و توجیه بود.
«پمبــال»، نخســت وزیر دربــار، بي درنــگ به 
تأویل هاي طبیعت گرا دامن زد؛ چون مي دانســت 
بحــث از عــذاب الهي اگر جــدي باشــد، یعني 
خانــدان حاکمه باید جمع کننــد و بروند و ضمنا 
مردم اگــر به قول اصحاب کلیســا اعتماد کنند و 
منتظر عذاب بعدي باشــند، تن بــه هیچ تدبیري 
در مدیریت اوضــاع نمي دهند. آن قــدر بر کنترل 
اطلاعــات و جلوگیري از رواج شــایعه ها و اخبار 
کذب تأکید داشــت کــه در آن هنگامه اجازه نداد 
انتشار هفته نامه رســمي پرتغال حتي یک شماره 
تعطیــل شــود. «امانوئــل کانــت» آن موقع ۳۱ 
ســال داشــت. در یکي از روزنامه هاي محلي سه 
مقاله درباره لیســبون نوشــت و تأکیــد کرد نباید 
هیچ معنــاي مذهبي و مافوق طبیعي در تفســیر 
زلزله ها به کار بســت، بلکه «انســان باید بیاموزد 
که خودش را با طبیعت وفق دهد؛ هرچند دلش 
بخواهد که مي توانســت طبیعــت را با خود وفق 
دهد». او چنان در تبیین این جهاني ماجرا کوشــید 
که آزمایش هایــش با خاک، گوگــرد و براده آهن 
عملا پایه هاي علم لرزه شناســي را گذارد. پس از 
لیســبون، خلایق خدا گسســته اروپا به این نتیجه 
رســیدند که فاجعه هــاي طبیعــي نه تنها ربطي 
به شــرور اخلاقي ندارد، بلکه اصلا هیچ معنایي 
ندارد. به تعبیر نایمن، فاجعه طبیعي شــد مسئله 

پیش بیني و کنترل، نه تفسیر.
صدای اصرار می آید که ســال ما ســال لیسبون  
بشــود. کرونا به قم زده اســت و دعوا بر سر کنترل 
بیمــاري، ضمنــا به نزاعي بر ســر تعریــف معناي 
متافیزیکي آن تبدیل شــده اســت. طبق یک تفسیر، 
قرنطینه قم و تعطیلي «حرم» یعني ... خیلي معنادار 
اشاره کردند که «تعطیل» شدن قم موجب مي شود 
«تصویر» قم مخدوش شود. در دیگر تفاسیر، مطلقا 

از سوگیري هاي عرفاني پرهیز شده است.
در قم چه خبر بود؟ دغدغه حفاظت در مقابل 
کرونا بروز طبقاتي دارد؛ بســته بــه اینکه تخمین 
مخارج پیشگیري بر هزینه هاي ادامه زندگي بچربد 
یا نه، تقلا براي مراقبت از خود در برابر این زامبي 
نامرئي معنا پیدا مي کند. آنهایي که ماسک زده اند، 
به وضــوح بیشــتر از آنهایي که ماســک نزده اند 
مي ترســند. آنها حتــي از تلاقي نگاه بــا دیگران 
پرهیز مي کنند. آنها در کنج خانه هایشــان هم که 
پایین تر، بي خیالي  نشسته اند، مي ترســند. طبقات 
مطلق پیشــه کرده اند. راننده تاکسي که دو مسافر 
ماســک بر دهان را از «شــاه جمال» به داروخانه 
آورده اســت، با شوخ طبعي مي گوید: «خانم دکتر 
ایــن کرونا هم که خیلــي ازش تعریف مي کنند». 
چشمشان که به واکنش هاي هراس آلود آدم هاي 
امنیت  خودمراقب مي افتد، خنده شــان مي گیرد. 
اقتصــادي و غــرور مصرفي طبقه متوســط، مثل 

نمرودي به بال مگسي لگدمال شده است. 
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کارتون خواب

 آکادمیکرونا از منظري دیگر -1

مدتــی اســت در توصیــف خدمات پزشــکی 
در دوران بحــران کرونــا و در تقدیــر از ایشــان، از 
اصطلاحات جنگی استفاده می شود. البته احتمالا 
کلماتی بهتر از این اصطلاحات حماســی به ذهن 
افراد نمی رســد و حسن نظر دارند، اما در این زمینه 

باید به چند نکته اشاره کرد:
- کار و تلاش پزشکان درنهایت در جهت صلح 
و آسایش اســت و زندگی و زنده ماندن، حال  آنکه 
جنــگ تلاشــی در جهــت امحا و مــرگ ولو مرگ 

دشمن است.
- در جنــگ که مــرگ و نیســتی ارزش و رایج 
است، مرگ خود سرباز هم ارزش است و شهادت! 
حتــی مرگ ســربازی نظیــر آرش کمانگیــر برای 
نجــات یك کشــور اجتناب ناپذیر. امــا مرگ طبیب 
هیچ گاه ارزش نیســت. هم طبیب و هم سیســتم 
وظیفه  دارند طبیب را زنده و ســالم نگه دارند. این 
ضایعه خطایی اســت که برای آن، هم سیســتم و 
هم طبیب را باید ســرزنش کرد. مرگ طبیب حتی 
پوشــاننده خطا هم نیســت؛ به ویژه که در سیستم 
بهداشــت و درمــان از ویزیت و معالجــه بیماران 
گرفته تــا رده های بالای مدیریتــی همه و همه در 

حال کارهای پزشکی هســتند و مشمول اخلاقیات 
و سوگندی مشــترک اند. مســئولی عالی رتبه  که در 
جریان  اپیدمی ای سراسری مبتلا می شود، بمیرد یا 
زنده بماند، برخلاف ســوگند خود عمل کرده است 
چراکه بی شــمار پزشــکان هم به تأسی او در خطر 

افتاده اند.
- پزشــکان فقــط حین بحــران نیســت که با 
وظیفه شناســی در حال خدمت رســانی هســتند، 
سال هاســت طبیبان ما در دورافتاده ترین مناطق با 
دشوارترین و کمترین امکانات در حال انجام  وظیفه 
هســتند. شــرایط اضطــراری، عنوان هــای جنگی 
یا ارزش ســاختن  و خدای ناکــرده متعارف کــردن 
از بیمــاری و مــرگ طبیبان یــك معنایش هم این 
اســت که گویا پزشــکان فقط در این یــا آن بحران 
وظیفه شــناس بوده انــد و فقط با مــرگ و بیماری 
است که ارج  و قرب می یابند. خیل عظیم مهاجرت 
روزانه پزشــکان به کشــورهایی مثل کانادا، آن  هم 
در حالــی  که بســیاری از مــردم و دولتی ها درآمد 
پزشکان در ایران را کم نمی دانند، یك معنایش هم 
این اســت که این پزشکان نه به دلیل مسائل صرفا 
اقتصادی که برای مسائل معنوی به معنای شرایط 
کاری علمی تر و مدرن تر اســت که کشــور را ترك 
می کنند. معنای دیگرش این اســت پزشــکانی که 
مانده اند با کمترین امکانات و بیشترین دشواری ها، 
در حال حفظ کیفیت ســلامت در کشور هستند؛ نه  

حین بحران که همواره. 

جنگ یا صلح؟
 بابک زمانی

 نورولوژیست

 رسانه

اســفند ۹۸ برایمــان همنشــین دو واژه شــده 
است: «اضطراب» و «قرنطینه». بعضی هایمان که 
امکانــش را داریم، تمام  وقــت در قرنطینه خانگی 
هستیم و بعضی هایمان هم که نمی توانیم، تلاش 
می کنیم حضورمان خارج از خانه در حداقلی ترین 
شکل خود باشد. اما «اضطراب» مشترک است؛ هم 
برای خانه نشینان، هم برای شاغلان، هم برای کادر 
درمانی و پرستاران، هم برای صاحبان مشاغل آزاد 
و هم برای مبتلایان. اما پرسش مهم این روزها  این 
اســت که روزنامه نگاران کجای ایــن معادله قرار 
دارند؟ رســانه چه نقش و جایگاهــی در روزهای 
روزنامه نــگار  و  دارد  «قرنطینــه»  و  «اضطــراب» 
چگونــه می تواند از ملال و انــدوه این روزها کم و 

چشم اندازی روشن را در مقابل ترسیم کند؟
به نظر می رســد پاسخ به هر سه این پرسش ها، 
در یــک تفاوت گــذاری نهفتــه اســت؛ تفاوتی که 
روزنامه نگاران و رسانه ها باید ابعاد آن را مشخص 
کــرده و تکلیف خود را با آنها روشــن کنند: تفاوت 
میانِ «خوش بینی» و «امید». پرواضح اســت آنچه 
این روزها برخی رســانه های رسمی در تلاش اند از 
«کرونا» و آینده آن در ایران برای مردم ترسیم کنند، 
همراه با چاشــنی «خوش بینی» اســت؛ همین هم 
هست که آن را باورپذیر نکرده و مردم را به سمت 
سایر مدیوم های رسانه ای هدایت کرده است. مردم 
در روزهــای بحران، قرنطینه و اضطراب، بیشــتر از 
سایر زمان ها، روی خبرها حساس اند، آنها را از چند 
کانال دنبال  و تلاش می کنند رسانه های یک سونگر 
را بایکــوت کننــد. در  چنین شــرایطی، کم اهمیت 
جلوه دادن کرونا، عادی نشــان دادن شرایط و القای 
حس خوش بینی کاذب، نه فقط بلاهت که خیانت 

اســت. مردم در زمانه  بحران، توقع دارند رسانه ها 
با آنها صادق باشــند، جز حقیقت را منتشر نکرده 
و تلاش نکنند با عادی نشــان دادن شــرایط، دامنه  

بحران را ناخواسته افزایش دهند.
اما چــه تفاوتی بیــن «امیــد» و «خوش بینی» 
اســت؟ چه فاکتوری، رسانه ای که از امید می گوید 
را متفــاوت از رســانه ای می کند کــه خوش بینی 
را ترویــج می کند؟ آیــا در واقع فرقــی بین این دو 
هست؟ حتما که  بین این دو تفاوت هست! تفاوتی 
از زمین تا آسمان. رسانه خوش بین، دنبال «عادی» 
نشــان دادن اوضاع اســت؛ رســانه ای کــه از امید 
می گوید اما نمی خواهد به دروغ شرایط را «عادی» 
نشان دهد. رســانه خوش بین فقط به دنبال انتشار 
اظهار نظرهای مقامات مسئول است؛ رسانه ای که 
از امید می گوید اما کارشناسان مستقل را به خدمت 
می گیرد تا ابعاد بحران را از زوایای مختلف  ارزیابی 
و نقد کند. رســانه خوش بین همه  واقعیت ها را با 
مخاطــب خویــش در میان نمی گذارد؛ رســانه ای 
کــه از امید می گویــد اما چیزی بــرای پنهان کردن 
از مخاطبــش ندارد. رســانه خوش بین امید کاذب 
می دهــد؛ رســانه ای کــه از امیــد می گویــد اما با 
واقع بینی، راه های عبور از بحران را با مخاطب خود 

در میان می گذارد... .
بــه قول «هلن کلــر»، امید، نادیــده را می بیند، 
ناملموس را لمــس می کند و ناممکــن را ممکن 
می کند. رســانه ای که از امید می گوید هم با طرح 
درســت، دقیق و همه جانبه  بحران، مردم را نسبت 
به آینده و روزهای پیش رو امیدوار می کند بی آنکه 
روزهای پیش رو را الزاما نزدیک یا مسیر را بی خطر 
نشــان دهد. رســانه  یا روزنامه نگاری کــه از امید 
می گوید، می دانــد نباید حقیقــت را مدیریت کند، 
بایــد حقیقت را بی کم وکاســت با مــردم در میان 
بگذارد و وضعیت را آن گونه که هســت، تشــریح 
کند. رســانه یا روزنامه نگاری کــه از امید می گوید، 
می دانــد رعایت اصول بهداشــتی چــه تأثیری در 
کنتــرل بیماری دارد، می داند بایــد به مخاطبانش 
هشدار دهد که در خانه بمانند یا در صورت خروج 
از منــزل، چگونه از خود در برابر ویروس محافظت 
کنند. این دسته از رســانه ها و روزنامه نگارانش اما 
وضعیت را در بحرانی ترین شــرایط هم یکسره تیره 
و تــار نمی بینند چراکه می داننــد ناامیدی، رخوت 
مــی آورد، بی انگیزگی می آورد، توان عبور از بحران 
را از آدم ها سلب می کند و آنها را نسبت به «فردا» 

ناامید می کند. 
رســانه ای که از امید می گویــد، می داند دقیقا 
از چه چیزی ســخن می گوید، می داند همین امید 
اســت که می تواند مــا را به فردای بهتر برســاند؛ 
به فردای ســلامتی، به فردای عبــور از بحران و به 

فردای بدون کرونا. 

کرونا و رسانه؛  نفى «خوش بینى»، ضرورت «امید»

 پژمان موسوى

 روزها

کرونــا امکان بزرگداشــت روز جهانــي زن را تحت 
تأثیر قرار داد، هرچند در گوشــه و کنار جهان برنامه هاي 
متعــددي برگــزار شــد امــا در مجموع نتوانســت به 
این تبعیــض رایج به طور گســترده تري بپــردازد. نهاد 
زنان ســازمان ملل متحد امســال هم یادآوري کرد که 
متأسفانه، هنوز مســیري طولاني تا دستیابي به برابري 
کامــل حقوق و فرصت هــا بین زن و مرد وجــود دارد. 
بنابراین پایان دادن به اشکال گوناگون خشونت جنسیتي 
و تضمین دسترســي برابر به آموزش فراگیر و سلامتي، 
منابع اقتصادي و مشــارکت در زندگي سیاسي چه براي 
زنان و دختران و چه مردان و پسران از بیشترین اهمیت 
برخوردار اســت. همچنین دســتیابي بــه فرصت هاي 
برابر براي دسترســي به اشــتغال و مقام هاي هدایت و 
تصمیم گیــري در هــر زمینه اي ضروري اســت. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد نیــز تأکید کرد که 
دســتیابي به برابري جنســیتي و توانمند ســازي زنان و 
دختــران کار ناتمام عصر مــا و بزرگ ترین چالش جهان 
ماست. او همچنین اولویت دوساله خود را کمك به رفع 
این تبعیض قرار داده و در پیامي تشریح کرده «هم اکنون 
با نیروي عقب ران قدرتمندي روبه رو هســتیم. در برخي 
کشــورها حمایت هاي قانوني بســیار ضعیفي در برابر 
تجاوز و آزار و اذیت خانگي وجود دارد؛ حقوق جنســي 
و باروري زنــان در معرض تهدید اســت. همه اینها به 
دلیل آن است که برابري جنســیتي به گونه اي بنیادین، 
موضوع قدرت است. همچنین باید تفکیک جنسیتي در 
عرصه دیجیتال که جوامــع و اقتصادها را در دهه هاي 
آتي تهدید به نهادینه ســازي نابرابري جنسیتي مي کند، 
فورا برطــرف کنیم.  با توجه به آنکه زنان همچنان تنها 
یک چهارم کرسي هاي مجلس ها در سراسر جهان را به 

خود اختصاص داده اند، نمایندگي سیاســي، آشکارترین 
مدرک دال بر وجود شــکاف جنســیتي در قدرت است. 
اما در شبکه هاي اجتماعي اشاراتي به برنامه هایي شده 
که برگزار شــد. تظاهراتي که در مکزیك برپا شد و زنان 
به خیابان ها آمدند و خواســته هاي خــود را فریاد زدند.  
ملانیا ترامپ که امســال نیز به عنــوان بانوي اول یکي 
از قدرتمندترین کشــورهاي جهان برنامه اي را با حضور 
مایك پنس برگــزار کرد، خود مي توانــد یکي از مظاهر 
زنان شکست خورده باشــد، بانویي که بیش از سه سال 
در کاخ سفید تنها حضوري تزییني در کنار ترامپ داشته 
و کارنامه اي خالي از خود به جا گذاشــته است.  در بین 
کاربران ایراني نیز بســیاري بر این نکته تأکید داشــته اند 
که هشــتم مــارس روز تبریک به زنان نیســت و فرزانه 
ابراهیم زاده نوشــته است: «هشــتم مارس روزي است 
براي پاسداشــت تلاش زنان پیشرو. بهانه اي است براي 
یادکردن از زنان تلاشــگري که با سختي هر چه تمام تر 
توانستند زن ایراني را از پستوها بیرون بیاورند و به جایي 
برســانند که زنان بتوانند از حقشان بلند صحبت کنند».  
اما شاید یکي از وحشتناك ترین صحنه هاي منتشرشده در 
شــبکه هاي اجتماعي، فریاد زنان مهاجر در مرز ترکیه و 
یونــان بود. زناني که از ته دل فریاد مي زدند به ما کمك 
کنیــد و زناني که به امید فرار از جهنم ترکیه و رســیدن 
به فضاي بازتر در یونان، دچار مشــکل شدند. زناني که 
توســط پلیس یونان با ضربه هاي باطوم نواخته شدند، 
برهنه شدند، شلاق خوردند. زناني که جلوي چشمانشان 
فرزندانشان لباس گرمشان را از دست دادند و شوهرشان 
کتك خوردند. زناني که اکنــون آواره مانده اند، نه ترکیه 
به آنها اجازه بازگشت مي دهد و نه راهي براي جلورفتن 

دارند. مثل همیشه دنیا هم ساکت است. 

روزي براي پاسداشت زنان پیشرو 

با جهان وارد گفت وگو شویم

کشــور ایــران با یکــی از بزرگ تریــن بحران های  �
تاریخ خود مواجه اســت، ابتلای خیلــی از مردم به 
ویروسی لاعلاج، کم اعتمادی میان حاکمیت و ملت، 
تحریم های بانکی و  نفتی، انزوای سیاسی و سرسختی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در عدم تصویب 
FATF، بی اخلاقــی و ســنگدلی برخــی گرگ های 
انسان نما در احتکار ماســک و سایر لوازم بهداشتی، 
رکود اقتصادی، بی کاری و فقر و اخیرا سقوط قیمت 
نفت و از همه بدتر، جهل و نادانی برخی در کســوت 
طب سنتي که می خواهند بزرگ ترین بلا را با خرافات 
حل کنند، از آسیب های بزرگی است که بر کشور وارد 
شده و روح و روان مردم را با بحرانی بیشتر درآمیخته 
و می فشارد. از آنجا که کشور در تحریم های ظالمانه 
آمریکا به ســر می بــرد و این تحریم ها ممکن اســت 
کشــور را با بحران بیشتری مواجه کند، جای آن دارد 
بــا اصلاح  برخی رویکردها  ســایه شــوم تحریم ها، 
انزوای سیاسی و... از سر مردم برداشته شود. واضح 
است  مدیران  نتوانســته اند مشکلات اساسی مردم 
را که اهم آن اقتصادی اســت، حل کنند. ای کاش با 
جهان از راه گفت وگو وارد شــویم  و رحمت و رأفت 
دینی را عملا به دنیا نشان دهیم. الان هم چاره ای جز 
گفت وگو و تفاهم با دنیا وجود ندارد، تجربه آزادکردن 
گروگان های آمریکایی، پذیرش قطع نامه ۵۹۸، حمله 
به  سفارت عربستان و انگلستان ما را کفایت می کند. 
مسئولان محترم بدانند جان مردم در خطر است. در 
این روزها غالب کارگران بی کارند، ترس و  هراس اکثر 
مردم را فراگرفته اســت، باید اقدامی عملی صورت 
پذیرد. صرفا سخنرانی و به کاربردن فعل های مضارع 

مشکلی را حل نمی کند. 

اکسکیوزمی!

دوســت بزرگــواری چندوقت پیــش خاطره  �
جالبــی تعریف می کــرد. می گفــت یک عروس 
آمریکایی دارد که چند ســال قبل با پســرش به 
ایران آمده بودند. شــبی با تعدادی از دوســتان 
به باغی خارج شــهر دعوت می شــوند. وســط 
میهمانی خودمانــی و گپ وگفت ناغافل عده ای 
به قصــد دزدی به باغ می آینــد. دزدها کاری به 
جانشــان نداشــتند، فقط می گویند هر چه طلا و 
زینــت آلات و پول در کیف هایتان دارید بدهید. در 
همین حیص وبیص یک نفر رو می کند به سردسته 
دزدها و ضمن اشاره به عروس خارجی، می گوید 
یک خارجی بین ماســت، خجالت بکشید! رئیس 
دزدها به عــروس خارجی نگاهــی می اندازد و 
بلافاصله می گوید اکسکیوزمی و همه چیزهایی 
را که از ایشــان گرفته بودند، پس می دهد. اموال 
بقیــه افراد را هــم جمع می کننــد و به خوبی و 

خوشی می برند.
این حکایــت واقعی تلخ و شــیرین می تواند 
تعبیرهای مختلفی داشــته باشــد. ممکن است 
کسی بگوید ما عادتمان است از خودی می دزدیم 
و جلوی غریبه ها دوســت داریم آبروداری کنیم. 
یکی دیگــر شــاید بگویــد دزد هم اگر باشــیم، 
میهمان نوازیم. کســی چه بســا رگ گردنش بزند 
بیرون و فریاد بکشــد که اجنبی پرستیم و دیگری 
ســری به تأســف تکان دهد و زیر لــب نجوا کند 
همیشــه مقهور دیگری هســتیم، آنکه در بیرون 
اســت، آنکه بهتر و بزرگ تر از ماست. آن یک این 
را بشــنود حکما فاضلانه خواهد گفت از ماست 
که بر ماست و فردی که می گذرد، نمکی خواهد 
پراند که شما بِکِش کنار ماستی نشی! شاید کسی 
به زیرتر نقبی بزند و بگوید اینها ریشه تاریخی دارد 
و فردی پژوهشگرتر از پایداری احساس مهاجرت 
و گریز و ســازگاری با مهاجمــان در ژنمان حرف 
بزند. همیشــه نگرانی خواهد گفت دیگر باغ هم 
نمی شود رفت و همیشه خوش بینی خواهد گفت 
حتــی دزدها هم در ایران زبان انگلیســی بلدند. 
حتما کســی هم در حال کوبیدن دیزی آبگوشت 
آهنگی به یاد باغ در گذشــته های طلایی خواهد 
خواند و کس دیگری هم گوشــی هدفونش را در 
می آورد و می پرسد: جان؟! یکی از عقل می لافد، 
یکی طامات می بافد و یکی هم چرخ زنان خواهد 

خواند در اصل یکی بُدست جان من و تو.
همــه این افــراد و نظرها، نماینــده ده ها نفر 
هســتند. همه این آدم ها، همگی ما هســتیم، با 
همه گوناگونی و تفــاوت نگاه ها. در این روزهای 
کرونایی که از رفتارهای هم شگفت زده می شویم 
و زبان به تخریب یا تحقیر هم باز می کنیم، شــاید 
اگر رفتارهای یکدیگر را درک کنیم، در ســال های 

بعد از کرونا، زبانی مشترک تر پیدا کنیم.
یــاد رومن رولان بخیر که در میانه شــب های 
تاریک جنگ های جهانی گفت: درک و دوســتی، 
این تنها برق روشــنی است که در شب هستی ما 

می تابد.
زیاده جسارت است و اکسکیوزمی! 

 یادداشت  

 قصه هاى شهر

 محمدتقی فاضل میبدي

 گیتی صفرزاده

 روزها

شبکه آفتاب و عکس هاي دیده نشده انقلاب 
شــماره  پنجاهمیــن 
ماهنامه  فرهنگ و جامعه 
«شــبکه آفتــاب» منتشــر 
شــد. تصویــری روی جلد 
این شــماره شــبکه آفتاب 
بخشــی از یکی از تصاویر 
مجموعــه «انقــلاب ۵۷» 
اســت که دیوید برنت، عــکاس بریتانیایی، در روزهای 
انقــلاب در ایــران ثبت کرده. در این شــماره شــبکه 
آفتــاب و در بخش ســینمایی آن در مقاله ای مفصل 
به ســینمای بونگ جون هو و فیلم معروف امسالش، 
«انگل» پرداخته شــد. علاوه بر آن، ســعی شده است 
به رویدادهای مهم ســینما در سال ۲۰۱۹ هم نگاهی 

شود. شــبکه آفتاب همچنین در یکی از مقالات خود 
به یکــی از پژوهش هــای محمود زندمقــدم درباره 
مهاجرت بلوچ ها پرداخته اســت. مصاحبه ای مفصل 
با پوریا سعیدی و مسعود صرامی، کارگردان های تئاتر 
«لانچر پنج» دارد که در آن ســعی شده است یکی از 
پربحث ترین تئاترهای ســال بررسی شــود. در بخش 
«تن متن» مصاحبه ای از مارگارت اتوود ترجمه شده و 
همچنین محمدحسین واقف هم داستانی از موراکامی 
را برای این شماره ترجمه کرده است. در بخش پایانی 
هم تصاویری جالب با عنوان «فوتوریاحی» منتشر شده 
که بخشی از کتاب عکسی  است که بهمن کیارستمی 
گرد آورده  و دیدنی اســت. آخرین شماره سال ۱۳۹۸ 
شبکه آفتاب در ۱۰۴ صفحه و به قیمت ۲۵ هزار تومان 

روانه بازار شده است. 
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